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  گرايي و وحدت اسلامي، تعامل يا تقابل؟ ملي
  

E-mail: khaliji@ihcs.ac.ir             سن خليجي اسكوئيمح *  
E-mail: arastookarim@gmail.com            عبدالكريم ارسطو  **  

  
  29/9/1388: پذيرشتاريخ            26/1/1388: تاريخ دريافت

  
  چكيده

، به دليل نقش آن در ايجاد تفرقـه و نـزاع    »گرايي  ملي«گرايان اسلامي از      حدتو
گرايان نيز    باشند، ملي   هاي اسلامي، بدبين مي     ميان مسلمانان و تجزية سرزمين    

، آن را مساوي با ناديـده       »وحدت اسلامي «به دليل برداشت نادرست از مفهوم       
امـت  « مذهبي ملـل مـسلمان بـه نفـع تـشكيل             ها و منافع ملي و      گرفتن وفاداري 
و » گرايـي   ملـي «پندارند؛ بنابراين هر دو گروه، جمـع ميـان            مي» واحدة اسلامي 

  .دانند را غيرممكن مي» وحدت اسلامي«
و امـام   ) ص(در اين پژوهش برآنيم كه با بررسـي حيـات سياسـي پيـامبر              
حـد، نگـرش     تجربـة تـاريخي ملـل اروپـايي بـراي تـشكيل اروپـاي وا                ،)ع(علي

چنين توجه بـه      و هم » وحدت اسلامي «و  » گرايي  ملي«مفهوم  شناسانه به     مفهوم
در روابــط » همگرايــي«شناســي و  در جامعــه» هــاي جمعــي هويــت«دو نظريــة 

  .ماييمزرا بيا) وحدت اسلامي(گرايي  گرايي با فراملي الملل؛ امكان جمع ملي بين
  

اسـلامي، ناسيوناليـسم    گرايـي وحـدت       گرايـي، مليـت     ملـي  :هـا   كليدواژه
  .اسلاميسم، ناسيوناليسم، همگرايي، وحدت جمعي پان

                                                           
 دانشگاه تهراناستاديار گروه علوم سياسي، دانشكده حقوق و علوم سياسي  *

مي اهواز و دانشجوي دكتري علوم سياسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات          استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلا     **
  فرهنگي
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  لهأمسمقدمه و طرح 
گرايي واقعيت و سرشت طبيعي جوامع مسلمان است، و از سوي ديگـر              از يك سو ملي   

 تعـاملي و يـا   ة بنـابر ايـن رابط ـ  ؛وحدت اسلامي ضرورت ديني و عقلي انسان مـسلمان  
  .لة اصلي اين پژوهش استأحدت اسلامي مسگرايي و و تقابلي ميان ملي

 از يك سو    1گرايي صد سال اخير در مي يابيم كه ملي        با بررسي تحولات سياسي يك    
عامل فروپاشي امپراطوري عثماني و اختلاف ميان كشورهاي اسـلامي بـوده اسـت و از                

 موجب شده كه رهبران سياسـي       2سوي ديگر برداشت افراطي از مفهوم وحدت اسلامي       
دف ناديده گرفتن منافع ملي به سود امـت اسـلامي فـرض             اآن را متر   هبي مسلمان، و مذ 

  .پذير ندانند گرايي و وحدت اسلامي را امكان نمايند و درنتيجه جمع ميان ملي
گرايـي بـر وحـدت      بـا تـأثيرات مخـرب ملـي    روياروييمناديان وحدت اسلامي در     

ياسي اسلامي قائل شدند و يـا بـه          س ةگرايي در انديش   اسلامي يا به نفي كامل وجود ملي      
 بـا توجـه بـه فعليـت         اين بنـابر  ؛گرايـي همـت گماردنـد      هاي مثبت ملـي    اقتباس ويژگي 

) ع(و امام علي  ) ص( و سيره عملي پيامبر اعظم     ؛هاي ملي در كشورهاي مسلمان     وفاداري
گرايـي و     از طريق تعـديلِ در مفهـوم ملـي         ،هاي فرودست امت اسلامي    در حفظ هويت  

  .گرايي و وحدت اسلامي را فراهم آوردند هاي جمع ملي مي، زمينهوحدت اسلا
 موفق كشورهاي اروپـايي در تحقـق همگرايـي فراملـي از طريـق تعـديل در                  ةتجرب
هـاي سـودآور اقتـصادي، امنيتـي، فرهنگـي و            گرايي و نيـز همكـاري      هاي ملي  شاخصه

  . استفاده است براي جهان اسلام بسيار قابل3 اروپاةارچوب اتحاديهسياسي، در چ
  

  ال تحقيقؤس
   كدام يك از وجوه تعامل و تقابل است؟،گرايي  ميان وحدت اسلامي و مليةرابط

  
  فرضيه

 گرايـي و وحـدت اسـلامي       هـاي ذيـل، جمـع دو مفهـوم ملـي           با مفروض داشتن مؤلفه   
 قرائت وحدت در عين كثرت از مفهوم وحدت اسـلامي مطـابق             .1: گردد  پذير مي   امكان

عقلانـي بـه    ـ   يگرايي منطق  مفهوم ملي . 2؛  )ص( و اجتماعي پيامبر اعظم    با سنت سياسي  
 ـ .4؛  هاي خرد و كلان    نظرية تعاملي هويت  . 3نژادي؛  ـ   يگرايي احساس  جاي ملي   ة تجرب

  .ة اروپاهاي ملي و فراملي در قالب اتحادي همگرايي اروپا در ايجاد همسازي ميان وفاداري
                                                           
1. Nationalism      2. Panislamism     3. European union 
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  ارچوب نظري و روش تحقيقهچ
گرايـي و وحـدت اسـلامي، بررسـي امكـان جمـع آنـان را فـراهم                   مفاهيم ملي توجه به   

 مـدني، حـزب،     ةن دموكراسـي، جامع ـ   چـو هاي سياسـي     ورود بسياري از واژه   . سازد مي
گرايي، از تجدد غربي به فرهنگ سياسي اسـلام مفـاهيمي            مشروعيت، ايدئولوژي و ملي   

گونه متناقض    سياسي گاهي آن   آشفتگي در مفاهيم  . تناقض و آشفته را توليد كرده است      م
به قـول آنـدرو هيـود مـسأله آن اسـت كـه              . دگرد  شود كه به ضد خودش تبديل مي       مي

هـاي مختلـف معـاني       افراد و فرهنـگ   دربارة  كلماتي چون آزادي، دموكراسي و عدالت       
هاي سياسي مدرن نه تنها      البته پيدايش ايدئولوژي  . )4 و   3: 2000هيود،  (يابد   گوناگون مي 

ايـن  .  جديدي را در سياست پديد آورد، بلكه به ابهام و پيچيدگي آنها نيز دامـن زد         زبان
شـود، شـدت      وقتي كه مفاهيم سياسي با تمايلات ايدئولوژيك آميخته مـي          ويژه  بهمسأله  

گونـه    هيود به دانش پژوهان علوم سياسي آن اسـت كـه در كـاربرد ايـن                ةتوصي. يابد مي
هـا در مباحـث سياسـي        نـد تـا از سـوء برداشـت        رادمبـذول    دقت لازم را     ،اصطلاحات

 تحليـل زبـان معتقدنـد اگـر         ة به همين دليل فلاسف    .)4 و   3: 2000هيود،  ( جلوگيري شود 
نوذري (مفاهيم اصلي در هر رشته را به خوبي بكاويم، نزاع ها حل يا منحل خواهند شد                 

ناسـي، ريـشة    ش مفهـوم حـوزة   جـواد حقيقـت، در      . )667 و   666: 1379به نقـل از گوپتـا،       
هـاي خـاص علـوم        در مفاهيم سياسي را در عواملي هماننـد ويژگـي          تناقضآشفتگي و   

فقـر منـابع اصـلي، معـضل در         (هـاي خـاص علـوم سياسـي در ايـران             سياسي؛ ويژگي 
 علوم ةهاي جديد توسط افراد فاقد صلاحيت در رشت هاي ضعيف، جعل اصطلاح ترجمه

طابق مفاهيم سياسي بيگانه با واژگان زبـان        صلاح در ت   سياسي، كاركرد ناقص مراجع ذي    
هاي مربـوط بـه    هاي تولد و رشد آن و محدوديت ؛ خالي كردن يك مفهوم از زمينه   )ملي

 دانـد   مفاهيم سنتي و مدرن در كـاربرد تخصـصي آنهـا؛ مـي              نكردن تفكيكو  آن زمينه؛   
  .)70-78: 1382حقيقت، (

گرايي و وحدت اسلامي     يان ملي  م ةتوجه به نظرية هويت جمعي نيز براي تبيين رابط        
تقابـل  : سـه دسـته نظريـه وجـود دارد    بارة اين موضـوع،  در. مورد توجه اين مقاله است   

  .)98: 1387،پور شريف(هاي خرد تكثر هويت و هويتاين دو توافق . هاي خرد وكلان هويت
تحليلي براي بررسي تجارب تاريخي موفق اسـلام        ـ   يتاريخة  از نظري در اين مقاله،    

جهان غرب درخصوص امكان تعامل مفاهيمِ بـه ظـاهر غيرمتعـامليِ ماننـد مناسـبات                و  
اي و امت واحده در تاريخ اسلام و نيز ناسيوناليسم اروپـايي و همگرايـي اروپـايي                  قبيله

  . استفاده خواهيم نمودشكل گرفته در تاريخ معاصر اروپا
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اي  ز اسناد كتابخانـه استفاده ا.  توصيفي و تحليلي است  ،روش تحقيق در اين پژوهش    
هـاي   در بخش توصيفي و نيز اسـتفاده از روش تحليلـي بـراي بررسـي مفهـومي و داده              

  .تاريخي و نظري ارائه شده مورد توجه بوده است
  بررسي مفاهيم تحقيق) الف

 به   را گرايي و وحدت اسلامي    ملييعني   اساسي مقاله    صطلاحدر اين بخش از مقاله دو ا      
  .خواهيم كردبررسي لحاظ لغوي و اصطلاحي 

  گرايي  ملي.1
ناسيوناليـسم اسـت و معـاني متـرادف آن          واژة انگليـسي     فارسـي    ةگرايي ترجم  ملي

مفهـوم ملـي و ملـت بـه معنـي امـروزي از اروپـا         . باشـد   مـي پرستي   گرايي و ميهن   ملت
داري و بـه      نظـام سـرمايه    يگيـر   شـكل  ،بعد از زوال نظام فئوداليسم    . گيرد  سرچشمه مي 

: 1387پور،   شريف( بينش ناسيوناليستي رشد كرد      ،1ملتـ   تن واحدهاي دول  وجود آمد 
واژة مـذكور بـه ايـن       . اي عربي و در قرآن به معني راه و روش اسـت            ملت كلمه ). 105

 ولي مفهوم اين كلمه در قـرآن        ؛در قرآن كريم آمده است    )  آيه پانزدهدر  (معني هفده بار    
 رق ف ـ،اند مليت را مشتق كرده، ان است و از آنبا مفهومي كه امروزه مصطلح فارسي زبان  

الـشعب  : كننـد ماننـد   شعب و قوم استفاده مـي   ة  ملت از كلم  ة  جاي كلم ه  ها ب  عرب. دارد
  .)39-41: 1362مطهري، (الايراني و الشعب المصري 

  :نويسد هانس كوهن از شاگردان مكتب ناسيونالسيم مي
. كل دهندة مليت اسـت    همزيستي گروهي خاص در سرزمين واحد عامل ش       ... 

گروهي كه بر اين مبنا نفع و مصلحت مشترك را احساس كنند يك ملت را تشكيل                
  ... .دهند مي

  :گويد  مشخصات ناسيوناليسم ميةدرباروي 
وفاداري مطلق به آن، و احساس سـهيم         احساس عميق وابستگي به ميهن و      ...

م آنگاه اصيل است كه     ناسيوناليس. بودن در سرنوشت آن، اساس ناسيوناليسم است      
  .)15: 1944كوهن، (...هيچ عامل ديگري در راه وفاداري انسان به ميهن حائل نگردد

  : معتقد استدر جاي ديگرو 
طوركه هـدف ناسيوناليـسم متحـدكردن سياسـي و سـرزميني             درست همان  ...

طلبي اين ملـت را   توسعه است، گرايش به)  دشمنانشةدر مقابل( اعضاي يك ملت
كند تا بكوشد، سلطة سياسي و اقتصادي خود را بر مردمان بيگانه بسط              ميوسوسه  

كـوهن،  (...  هاي آنها را تحت اقتدار و حاكميت خود سازمان دهـد           دهد، و دولت  
1932 :49(.  

                                                           
1. Nation State 
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گرايي را در تحقير ساير ملـل چنـين          شناس حالت غيرمتعادل ملي    والتر لاكور جامعه  
  :كند توصيف مي

نمـايي     بزرگ نمايي ملت خـود و كوچـك        ،گرايي  ملي هاي عمدة  از ويژگي ... 
ليت و رعايت جانـب انـصاف       ئو خود انتقادي و حس مس     ة روحي نداشتنديگران و   

كم بينش رؤيايي اساطيري بـر       و كم برد    در ميان مي  نگري را     واقع ،گرايي ملي. است
  .)8: 1950لاكور، (شود  جامعه حاكم مي

  :دسوين گرايي مي حميد عنايت دربارة ملي
 سياسي، اصـطلاح ناسيوناليـسم گـاه بـه جنبـشي اطـلاق        ةدر تاريخ انديش  ... 

كند، گـاه    گردد كه از استقلال و آزادي ملتي در برابر متجاوز بيگانه حمايت مي             مي
در صورت افراطـي بـه      ت و    جدابافته بودن يك مل    ةبه تافت ـ   هبه باوري روشنفكران  

  .گردد برتري ملتي بر ساير ملل اطلاق مي
  :افزايد او مي 

 عبـده    و نويسندگان مسلمان در قرن نوزدهم نظير طهطاوي، نديم، مرصـفي          ...
پرسـتي و وطنيـه      اند و آن را به ميهن      اين اصطلاح را عمدتا به معناي اول آن گرفته        

  .)199 و 198: 1380 عنايت،( اند برگردانده
رسـتي انجاميـده    بـه نژادپ  در طول تـاريخ     گرايي    كه ملي  دده مي تاريخي نشان    ةتجرب

: گفـت  ارسطو مـي  . ناميدند يونانيان در اوج تمدن خود افراد غيريوناني را بربر مي         . است
تر از يونانيان باشند يهوديان خود       طبيعت اراده كرده است كه بيگانگان و يا بربرها پست         

ها در اوج تمدن خود معتقد بودنـد در زمـين فقـط              دانند و رومي    را برگزيدة خداوند مي   
: 1359پازارگاد،  (!!) غيرروميان( هم پيمانان آنان و وحشيان       ؛روميان: ملت وجود دارد  سه  
و رمز  ،   قوميت را حسب و نسب خويشاوندي و نژادي        ةابن خلدون اندلسي ريش   . )133

داند كه به آن قوم و ملت امكان دفاع از خود و غلبه بر                مي يبقاي جامعه را ميزان عصبيت    
را آن  توان    مياين نوع ناسيوناليسم كه     . )242-248: 1379لدون،  ابن خ (دهد   ميرا  ديگران  
ناپذيري به نژادپرستي و عصبيت      طور اجتناب  ه، ب به شمار آورد  نژادي  ـ   ياحساساز نوع   

 ،كنـد  در كشورها و ملل همسايه نيز توليد احساسات مـشابهي مـي            و   شود نژاد منجر مي  
مايكـل هـووارد    . )86-88: 1360تقـوي،   ( آيد وجود مي  هسان پيكار و رقابت مداوم ب      بدين
  :نويسد مي

از ابتدا اصل ناسيوناليسم از لحاظ نظري و عملي، پيوندي، تقريباً ناگسستني با             
  .)1126  /3ج :1383 المعارف ناسيوناليسم، دايره( انديشة جنگ داشته است

ن اسـت  اي ـگوياي د گرد  ذكر ميها  با جنگ بارة  ي كه اغلب در   ا  دهنده  انآمار بسيار تك  
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 سـال از صـلح جهـاني        292 بشر تنها    ميلادي1960 قبل از ميلاد تا سال       360كه از سال    
 جنگ، جان بيش از يك ميليارد       14000يش از   پ سال باقيمانده،    2028مند بوده و در      بهره

  .)1126  /3ج :1383 المعارف ناسيوناليسم، دايره( ميليون نفر را گرفته است 240و 
 قـرن بيـستم ناشـي از نـوعي          ةهـاي عمـد     تمام جنگ   است معتقداصغر كاظمي    علي

. )139: 1378كـاظمي،   ( گرايي انحرافي مانند فاشيسم و نازيسم بوده است        احساسات ملي 
 ناسيوناليسم را در كنار نابرابري كشورها به لحاظ قدرت ملي و قابليت دفاع              ،و افتخاري 

هـا را در     گـرا، دولـت    ق واقـع   و طبق اين منط ـ    داند  يثباتي و ناامني م    از خود، موجب بي   
ــ   المللي آشفته، مجبور بـه رقابـت و تنـازع بـا سـاير دولـت                ارچوب يك نظام بين   هچ

در . )111 و   110: 1380افتخاري،(نمايد   كشورها براي كسب و تأمين منافع ملي فرض مي        
از نظر او . گرايي دو گونة كهن و نوين قائل است اين ميان هانس جي مورگانتا براي ملي   

به اصـول   بودن  محدود و ملتزم    : ستهاي ذيل ا   مؤلفهلت برتري نوع اول بر نوع دوم،        ع
اديـان  : هـا و نيروهـاي فراملـي ماننـد     المللي؛ احتـرام بـه ارزش   اخلاقي در مناسبات بين   

فراتـر از   ي كـه افـراد را       يهـا   ساير نهادهـا و سـازمان       و وطني جهاني، بشردوستي، جهان  
هـا و حفـظ روابـط        طلبـي دولـت    د؛ تعـديل قـدرت    ه ـد هم پيونـد مـي    ه  مرزهاي ملي ب  

و تنها وجـه اشـتراك      ا.  بيگانه ةها از سلط    ملت يدنبخشي  ها؛ رهاي  آميز بين ملت   مسالمت
با ناسيوناليسم سنتي   ،  تگرايي ناسيوناليستي اس   ناسيوناليسم نوين كه به واقع نوعي جهان      

از نظر  . دانند هاي سياسي مي  دو ملت را مرجع غايي پيوندها و رفتار        داند كه هر   آن مي را  
. الفارق است   قياس مع  ، ناسيوناليسم وراي اين وجه اشتراك     قسم اين دو    ة مقايس مورگانتا

 امـا   ؛ناسيوناليسم قرن نوزدهم صرفاً خواهان تـشكل يـك ملـت در يـك دولـت اسـت                 
گرايي ناسيوناليستي عصر مدرن خواستار آن است كه ملت با دولـت حـق داشـته                 جهان

: 1379مورگانتـا،   ( ها و معيارهاي رفتاري خود را به ساير ملت تحميـل كنـد             باشد ارزش 
528-525(.  

گرايانه را براي تفاخر و ايجاد نظام اشرافي محكوم  مكتب اسلام استفاده از افكار ملي  
 سياسـي اسـلام، بـه       ةدر اين خصوص، نفي برتري و تبعـيض نـژادي در فلـسف            . ندك مي

عميد زنجـاني،   (آن را از ضروريات اسلام به شمار آورد         توان   اي واضح است كه مي     گونه
، )13: حجراتقرآن،  (داند   هاي با تقوا مي     برتري را از آنِ انسان     قرآن صريحاً . )214: 1377

 و تفـاوت    )11: مجادلـه قرآن،  (شمارد    ارتقا مي  ةمنان عالم را از هر نژاد و قومي شايست        ؤم
  .)11: حجراتقرآن، ( ندك  شناخت بهتر معرفي ميةها را وسيل قوميت

 وجـه اول بـر      :گرايي دو وجه مفهـومي قائـل اسـت         استاد مرتضي مطهري براي ملي    



گرايي و وحدت اسلامي، تعامل يا تقابل؟ ليم  

  

 

165

 و وجـه دوم بـر عـشق، عـدالت، آزادي،            ،احساسات، عواطف و تعصبات ملي و قـومي       
گرايي اگر موجب همبـستگي بـا همـسايگان گـردد،          ملي. عقلانيت و منطق استوار است    

هاي گوناگون بـه تنـازع       ها را تحت عنوان مليت     اما اگر انسان   كند؛  اسلام، آن را تأييد مي    
 ز نظـر وي   ا.  از نظر اسلام مطرود است     ، را ناديده بگيرد   ديگرانبكشاند و حقوق واقعي     

 مقيـاس   در كه مسائل را     ستگرايي افراطي و متعصبانه، انترناسيوناليسم ا      نقطه مقابل ملي  
 ـن گرايـي را محكـوم مـي    جويانه ملـي  نگرد و احساسات برتري جهاني مي  مطهـري،  ( دماي

گرايي، شوق و عشق بـه عـدالت و حـق و             از نظر استاد اگر عنصر ملت     . )45-23: 1362
ستيزي و وحدت نوع بشر اسـت و اگـر            عامل ظلم  ،آزادي را در مفهوم خود داشته باشد      

صر عـدالت، عـشق بـه حـق و          ااز عن  شتجاوزمدليل سرشت   ه  بي  گرايي آلمان  مانند ملي 
  .)23: 1362مطهري، ( براي بشر مطرود و مذموم است ،نيت تهي باشدانسا

نـژادي بـه ايـن دليـل        ـ   يگرايي احساس   مناقشة اسلام با ملي    ،حميد عنايت به عقيدة   
 ـ    كه؛ ملـي   ستا  و  وضـعيت يـك سلـسله اصـول مقطعـي، مربـوط بـه             ه مثابـة    گرايـي ب

 امي ابـدي و جهـاني     پي ـه منزلـة    هاست، و اسلام ب    هاي گروهي خاص از انسان     نيازمندي
مرحـوم  . )199: 1380عنايـت،  (داند  را با تقواترين آنها مي پيروان خود برتري كه  باشد  مي

جـويي يـك      منجر به برتري   را كه    اي  گرايي  وحدت اسلامي، ملي   ةمطهري براساس نظري  
تمـامي اديـان الهـي      معتقد اسـت    داند و    منطبق با اسلام نمي   ها شود،     ملت بر ديگر ملت   

  .)49: 1362، يمطهر(نند كن ك را ريشهپرستي   قومي و ميهنياهتفاخركنند تا  تلاش مي
اي معتقد است حتي وجه ضداستعماري و ضداستبدادي  رضا داوري به شكل بدبينانه

و  چون ناسيوناليسم از سنخ آثار تمدن غرب اسـت           ؛ناسيوناليسم در خدمت غرب است    
ه مـصاديق ناسيوناليـسم عربـي و تركـي          ببا استناد    يو. در خدمت غرب قرار گيرد    بايد  
ايـن قـسم    مقطعـي عليـه اسـتبداد و اسـتعمار، چگونـه      ة مبـارز بـا وجـود  د كـه   گوي مي

 از بين بـردن وحـدت اسـلامي و          ،در نهايت، در خدمت استبداد و استعمار      ناسيوناليسم  
 ملـي كـشورهاي اسـلامي ايفـاي نقـش نمـود           ـ   يهاي اسلام  ها و ارزش   مبارزه با سنت  

بـا  و  ناسيوناليسم با هر وحدتي مناسبت ندارد       از نظر داوري،    . )302-310: 1362 داوري،(
 زيـرا تـا وقتـي كـه         ؛تمام انحاء وحدت، جز وحدت ملي، ناسـازگار و معـارض اسـت            

 بـه   .يابـد   ظهور نمـي   ة، وحدت ملي اجاز   شته باشد وحدتي فراملي ميان مردمان وجود دا     
در مجموع بايـد  . نددا ة وحدت ملي ميوحدت ديني را مخل و برهم زنند      او  اين جهت،   
  :ذيل استهاي  داراي ويژگينژادي ـ  يعقلاني و احساسـ  يگرايي منطق گفت ملي



  1388، 4سال دهم، شمارة 

  

 

166

  گرايي منطقي ـ عقلاني ملي )الف
سازي بر پاية عوامل تاريخي، اقتصادي و معنوي در كنار عواملي مانند نـژاد،                ملت. 1

  )نظرية فرانسوي ملت(زبان، مذهب و مشخصات قومي 
سالار، تساهل محور، تكثرگرا و همگـرا بـا سـاير اقـوام و ملـل در                   مردمرويكرد  . 2

  گرايي و همسازگرايي در سياست خارجي؛ سياست داخلي، و چندجانبه
  ها طلبي بر ساير ملت محوري و دوري از روحية سلطه اخلاق.  3
  گرايي احساسي ـ نژادي ملي) ب
سـازي و     هـاي يكـسان     سياسـت اعمـال   سازي بر پاية نـژاد و قـوم واحـد و              ملت. 1

  ؛)نظرية آلماني ملت(پاكسازي نژادي از ساير نژادها؛ 
بيني و احساس برتري و استيلاجويي بر ديگر نژادها و            تعصب شديد، خود بزرگ   . 2

  ها؛ ملت
  حاكميت يك قوم بر ساي اقوام و تحقير آنان؛. 3
رايي و ناهمسازگرايي در    گ  جانبه  استبداد و اقتدارگرايي در سياست خارجي، و يك       . 4

  سياست خارجي؛
   وحدت اسلامي.2
ويـژه در قـرآن      هدر منابع اصيل اسلامي ب    بايد گفت كه    وحدت اسلامي   رة مسأله   ابدر

 در فقه و حقـوق      ،كار رفته است   ه چون امت و امت واحده ب       و اصطلاحاتي  ها كريم واژه 
در اخـلاق و اعتقـادات       ؛تحت عنـوان دارالاسـلام    نيز وحدت اسلامي    الملل اسلامي    بين

با عناويني چون الفت اسلامي، اخوت اسـلامي، بـرادري ايمـاني و             اين موضوع   اسلامي  
 ـ  ذكر گرديده؛ ديني، همبستگي و تعاون اسلامي       ا  در ادبيات سياسي مـصلحان مـسلمان ب

از ايـن    چون وحدت اسلامي، اتحاد اسلامي، امت محمديه، وحـدت مـسلمين             تغييراتي
 ةن بلوك اسلامي، جبهه يا كنگرچوي يها و اخيراً در قالبآمده   ميموضوع سخن به ميان   

 ه اسـت  شتاسلاميـسم طـرح گ ـ     ها پـان   اسلامي و انترناسيوناليسم اسلامي و از زبان غربي       
  يعنـي  واژة وحدت اسلامي، معناي لغـوي وحـدت       از يك سو    . )37 و   36: 1375موثقي،  (

هـاي   هـا و سـرزمين     اهب و مليـت    مسلمانان با فرق و مـذ      ةجانب يكي شدن و ادغام همه    
هـا و   ملتت ـ  نمايد و از سوي ديگر با توجه به وجود دول ميمتبادر مختلف را به ذهن 

 وحـدت مـذهبي،     ،ها در منابع ديني    چنين اختلاف برداشت    و هم  ،هاي گوناگون  وفاداري
سـازي مـذهبي، و ملـي،        ملي تحت لواي يك مليت و قوميت، بر مبنـاي شـعار يكـسان             

هـاي   بر اين اساس انديشمندان و مناديان وحدت مسلمانان در دهه         . باشد ذير نمي پ امكان
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هاي مترداف وحدت ماننـد تقريـب، انـسجام، همـسازي، همگرايـي،              اخير بيشتر از واژه   
تفاوت معناي لغـوي    ؛ بنابراين   اند همبستگي، وابستگي، همكاري، و تعاون استفاده نموده      

ي وحدت اسلامي در سدة اخير به دقت بيـشتر         مناديان   باعث شد و اصطلاحي وحدت،    
 و به جاي وحدت اسلامي، از تقريب مذاهب اسلامي اسـتفاده نماينـد كـه                مبذول دارند 

زاده  واعـظ ( اسـت ) بمقابل انحلال يا ادغـام مـذاه      نقطه  ( يقرابت و همگراي   ،آنمعناي  
مي را به معني    استاد مطهري اتحاد اسلا   . )25: 1354آزار شيرازي،    بي؛  176: 1376 خراساني،
پرهيـز از   آن را    بلكـه    ؛دانـد  نظر كردن مذاهب اسـلامي از اصـول اعتقـادي نمـي            صرف

به عقيـدة   . انگيزد  هاي مخالف را برمي     تعصبات و كينه   ،شمارد كه احساسات   اقداماتي مي 
و لازم سـودمند  هاي علمي براساس منطق و عقلانيت در موضـوعات اختلافـي     بحثاو  
 اسـلامي را هـدف خـود قـرار     ةكه حفظ وحدت جامع  عين حال در) ع(امام علي  .ستا

در مقابـل   . )17-21: 1367مطهـري،   (كـرد    دفاع مـي  نيز   از حق خلافت خويش      ،داده بود 
كه از وحدت اسـلامي، مفهـومي غيرمنطقـي و           مخالفين اتحاد مسلمانان براي اين    ايشان،  

ايجـاد  كننـد و يـا امكـان     غيرعملي معرفي نمايند، آن را ادغام مذاهب اسلامي تفسير مي     
 را عملـي    ،وحدت اسلامي بين مذاهبي كه در اصول بـا يكـديگر اخـتلاف نظـر دارنـد                

  .)234: 1353شهيدي و همكاران، (دانند  مين
 وحدت در عين كثرت اين است كه؛        ةبنابراين منظور از وحدت اسلامي بر پاية نظري       

مـشترك بـين ملـل و مـذاهب         مسلمانان با توجه به عقايد، هنجارهـا، منـافع و مـصالح             
نماينـد، بـه    زدايي   اسلامي و با حفظ هويت ملي، و مذهبي خود؛ در روابط متقابل، تنش            

و بسترهاي مناسب   كنند  حصول و تسري مراتب و سطوح بالاتر همگرايي تلاش          منظور  
 بر  ان وحدت اسلامي  مندانديش. هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي فراهم آورند       را در عرصه  

اي  العـاده   فـوق  ايگونه كه در سدة اول پس از ظهـورش از كـار            ورند، اسلام همان  اين با 
ارچوب امـت بـزرگ اسـلامي       ه ـبراي متحدكردن نژادها، اقـوام و ملـل گونـاگون در چ           

 ناسيوناليـسم   چـون ايـدئولوژي وارداتـي ديگـري       هر  بيش از   هم  برخوردار بود، امروزه    
  .)314-316: 1362داوري، (  داراست مسلمانان رابهغربي، توانايي انسجام بخشيدن 

  گرايي  مليةنگرش احياگران وحدت اسلامي به مقول) 1-2
 االله الـدين اسـدآبادي تـا آيـت        كدام از احياگران وحـدت اسـلامي از سـيدجمال          هيچ
 ـ اي نه تنها مخالفتي با ملي  خامنه  بلكـه آن را  انـد،   كـرده منطقـي ابـراز ن  ــ   يگرايي عقلان
بـا اسـتعمار و ايجـاد همگرايـي در بـين آحـاد جوامـع مـسلمان                  اي براي مقابلـه      وسيله
و امـام    )41 و   40: تـا  مـودودي، بـي   ( برخي از آنان ماننـد ابـوالاعلي مـودودي        . اند دانسته
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گرايـي    ضـمن مطـرود دانـستن ملـي        )58 و   57: 1376خميني،    امام ةنام وصيت( )ره(خميني
اي براي تحقـق اتحـاد       قدمهگيري كشورهاي مستقل متعدد را م      نژادي و احساسي، شكل   
 بـه   ،كنـار تابعيـت ملـي كـشورهاي اسـلامي          مـودودي در  . اند جماهيري اسلامي دانسته  

و هـر چنـد     ااز نظـر    . )123: 1375مـوثقي،   ( ه اسـت  تابعيت اعتقادي به اسلام اذعان داشت     
 برخـوردار اسـت،    شـدن   اش از قابليت جهاني    لحاظ بافت ايدئولوژي   حكومت اسلامي به  

برقـرار گـردد     ندارد كه چندين حكومت اسلامي در نقاط مختلـف جهـان             مانعي وجود 
  .)119: 1375گلشني، (

  
  گرايي و وحدت اسلامي هاي نظري، تاريخي و تجربي ملي ريشه) ب

چنين دو نظريـة     در اين قسمت از پژوهش به بررسي تاريخ اسلام و جهان معاصر و هم             
و ) ص(ي حيات سياسـي پيـامبر     واكاو. هاي جمعي خواهيم پرداخت    همگرايي و هويت  

 اروپـا   ة موفق اتحادي  ةچنين نمون  عقيدتي و هم  ـ   اي عملي  براي يافتن نمونه  ) ع(امام علي 
اي و   گرايي و همگرايـي منطقـه       موفق تعامل و جمع ميان ملي      ة دستيابي به آموز   منظور  هب

  . هدف اين بخش از مقاله است،جهاني
  )وحدت اسلامي(گرايي  ا فرامليگرايي منطقي ـ عقلاني در تعامل ب يلم. 1

گرايـي    طلبي ملي   گرايي و مساوات    محوري، چندجانبه   هاي اخلاق   با توجه به شاخصه   
ـ عقلاني در سياست خارجي و نيز با عنايت بـه مـسير فطـري زنـدگي بـشر از                     منطقي

هي هويتي كوچكي مانند قبيله و قوميت به سـوي واحـدهايي بـزرگ چـون                  چهارچوب
توان آيندة جامعة بشري و از جمله كشورهاي مـسلمان را             مدرن، مي ـ كشورهاي    دولت

. )137: 1370ابوالحمـد،  (بيني نمـود   هاي فراملي پيش گذر از جوامع ملي به سوي سازمان  
سالاري و نهادينه شدن نظام شهروندي و رشـد           علاوه بر اين، با شدت يافتن روند مردم       

ورها، هرگونه تنش غيرمنطقي در سياست هاي فردي در كش    و روزافزون احترام به آزادي    
هـا    ها با واكنش سريع مردم روبرو خواهد شـد؛ بنـابراين دولـت              خارجي از سوي دولت   

براي جلب مشروعيت بيشتر نيازمند توسعة اقتصادي، امنيت پايدار و افـزايش موقعيـت              
هاي ملـي بـراي تحقـق ملزومـات فـوق             بهتر در روابط خارجي هستند؛ در نتيجه دولت       

. )250 و   249: 1370ابوالحمد،  (ناپذيري به همگرايي فراملي خواهند داشت         ايل اجتناب تم
سالار و طالـب همكـاري        هاي مليِ همگرايي را مردم      از اين جهت تالكوت پارسونز نظام     

داند كـه احـساسات، منـافع و حاكميـت ملـي را در                اي مي   اقتصادي، سياسي و فرهنگي   
آنـان  . گـرا هـستند     نگـر و بـرون      و رهبران آنها واقـع    كند    جهت منافع فراملي محدود مي    
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براساس ميل به بقا احساس مسئوليت براي مسائل فراملـي و سرنوشـت نـوع بـشر، بـه                   
گرايي  البته روند فراملي. )142 و  141: 1372عباسي،  (سوي همگرايي فراملي گرايش دارند    

أخّر و ظلـّي بـودن   كشورهاي اسلامي در مقايسه با كشورهاي غربي، به دليـل ت ـ  اكثر  در  
  .باشد هاي غيردموكراتيك در آنها، كند مي گرايي، ضعف نظام شهروندي و وجود نظام ملي

  )ص(پيامبر اعظموحدت اسلامي  الگوي .2
تابع امت اسلامي را مشروط بـه  ديني هاي  اسلام ديني است كه هويت اقوام و اقليت       

بـراي ايجـاد    ) ص(ي پيـامبر  سيره عمل ـ . حفظ انسجام جامعه از سوي آنان پذيرفته است       
بـدين  در اعـلام شـعار توحيـد متجلـي گرديـد،       وحدت ميان مسلمانان، از همان ابتـدا،        

وحـدت معبـود و اتحـاد در        دستيابي بـه    مسلمانان با از بين بردن عوامل تفرقه،        ترتيب،  
 قبايـل عـرب     رسـول خـدا   . بنا نهادنـد   را   ي اسلامي و نظام سياسي جديد     ة جامع ،عقيده

كـرد،   دلهايشان را به هم نزديـك      ، يكديگر را، تحت لواي خود گرد آورد       ندشمجاهلي  
را محـو   در بيانـشان    ريشه گرفته   كهنة  هاي   را از ميان برد و كينه     آنها  هاي جاهلي    تعصب
همه مطيع فرمان پيغمبر و دستور قـرآن شـدند، و دولـت و ملتـي                بدين ترتيب،   . فرمود

 ايجاد ةبر پاياسلام پيامبر . پديد آوردندبستان نيرومند را تحت عنوان امت اسلامي در عر 
هـاي اجتمـاعي مدينـه و سـپس كـل            امنيت و تأمين منافع مشترك ميان قبايـل و گـروه          

 بـه سـوي   گرايـي قـومي بازداشـت و         گرايي و خـاص    جانبه  آنان را از يك    ،العرب جزيره
  .گشتهاي اجتماعي و سياسي امت اسلامي رهنمون  اهداف متعالي ميثاق

براي تحقق امت اسلامي، تدوين ميثـاق وحـدت اجتمـاعي           ) ص(ين كار پيامبر  نخست
هـا و طبقـات      حدود اجتماعي و حقوقِ افراد، گروه     بدين ترتيب   براي مردم مدينه بود تا      

ها و قبايل و سياست داخلي و خارجي حكومتي مشخص گردد و عوامـل               جامعه، اقليت 
بدين صـورت   . )136: 1385سبحاني،  ( رود   ساز اختلاف در ميان اهالي مدينه از بين        زمينه

.  قرائـت فرمـود    اين شـهر  پيامبر ميثاق سياسي و اجتماعي مدينه را نوشت و براي اهالي            
 مسلمانان و يهودياني كـه در آن   ةصورت يك متن مكتوب در آمد و هم        نامه به  اين ميثاق 

: )ق1355 (1936 ،هشام ابن :ك.ر(محتواي آن را پذيرفتند   بود  عهدنامه، از ايشان نام برده شده       
 قـسمتي   وعهدنامه مربوط به مسائل داخلـي مـسلمانان      اين   هايي از  بخش .)1482-1470

مـسلمانان  . مربوط به نحوة تعامل يهوديان و مسلمانان و نيز دربارة مشركان مدينه است            
كردند، اكنون وفاداري     مي پيروي) ص(خدا كه پيش از آن فقط براساس ايمان خود از رسول         

 آمـادگي    و از لحاظ روحي براساس ضوابط جديد،       نمودند را به اصولي مشخص ابراز       خود
عوامـل  ) ص(پيامبر اعظم . )48-50: 1373جعفريان،  (  به دست آوردند   بيشتري براي عمل  
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 امت را كه در آن زمـان عامـل تهديـد    ةطلبي و جداكنند برترياي  هاي نژادي و قبيله    و زمينه 
شكل برجسته نهي فرمود و تقوا را ملاك برتـري و فـضيلت             كنندة وحدت اسلامي بود، به      

 و سفيدي را بر ،د هيچ عربي را بر عجمي كرالوداع، اعلام     در حجه  آن حضرت . معرفي نمود 
، اسـلام را    )ص( پيـامبر  .)الوداع  حجه ةاز خطب ( ي و برعكس، برتري نيست الا به تقوي       ياهس

: تـا  سـبحاني، بـي   ( خوانـد   مـي ني   و رسالتش را جها    دانست  نميخاص عرب   امري نژادي و    
نشان داد كه هر جا حاكميت اسـلام نـاب          ) ص( اسلامي پيامبر اكرم     الگوي وحدت  .)2/733

  .  قوميت و مليت در خدمت اهداف عالي امت اسلامي قرار خواهد گرفت،برقرار گردد
  )ع(عليوحدت اسلامي لگوي  ا.3

 بـه مثابـة   حـدت اسـلامي     الـسلام در مقولـة و       عملي اميرالمـومنين علـي عليـه       ةسير
باشد،  مسلمانان اعم از شيعه و اهل سنت مي        همة   اي كه مورد پذيرش    شخصيت برجسته 

براي احقاق حق خود، از هـيچ كوشـشي         آن حضرت   . ترين درس است   براي ما آموزنده  
امـا  نمايـد؛    امكانات خود را به كار برد كه اصل امامـت را احيـا                خودداري نكرد و همة   

جايي در مقام خلافـت      هدر برابر جاب  ) ع(علي. ا همه يا هيچ پيروي نكرد     هرگز از شعار ي   
نه براساس ضرورت، بلكه بر از جانب او قيام نكرد و پذيرش وضع موجود ) ص(رسول

 گرايانـه بـود    وحـدت و   اسلامي، اقدامي حـساب شـده، راهبـردي          ةمصلحت جامع ية  اپ

 ـ اصلاح امورددر ) ع( علي.)237: 1353 حكيمي،   و شهيدي(  دور از تعـصبات ه مور امت و ب
اي بود، پس از ماجراي سقيفه و در دوران خلافت ابوبكر، از همان ابتـدا بـين                  قومي و قبيله  

دليـل مطـامع قـومي و       ه  كه ب بيشتر مخالفاني   خود و مخالفين مرزبندي نمود و برخلاف        
هاي اساسي   ياند كه به بن   كراي عمل    ثبات نمودن اوضاع داشتند، به گونه      اي سعي در بي    قبيله

 هـاي    تحريك ةهمبا وجود    ايشان. دگرداي وارد ن   اسلام و نظام نوبنياد اسلامي و امت، لطمه       
  : او را سرزنش كرد و فرمود، در جواب بيعت وي دست خود را پيش نبرد،ابوسفيان

 ـ          ...  خـدا بـراي اسـلام جـز بـدي          ه  از اين كار جز فتنـه منظـوري نـداري، ب
  .)1336: 1363طبري، (  تو حاجت نيستخواهي، ما را به نصيحت نمي

هاي داخلي و خارجي به پرهيز از اخـتلاف           فتنه هنگام شيوع  مردم را در     امير مؤمنان 
شخصي و توجـه بـه      هاي    پيشينههاي قومي و     ا و عصبيت  هو پراكندگي و تكيه بر تفاخر     

  .)68 و 67 :تا بي طالقاني،(فرمود بخش اسلام دعوت  هاي وحدت ارزش
گر مورد علاقه   حتي ا  اتحاد را از پراكندگي در راه باطل         ةمت الهي در ساي   نع) ع(امام
دو پايه از چهار پاية كفر را اختلاف        و   .)176خطبة   البلاغه، نهج(كند    بهتر معرفي مي   ،باشد

  .)31 ة خطب،هالبلاغ نهج(نمايد  اندازي معرفي مي و تفرقه
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  در اسلاماحساسي ـ نژادي گرايي   عامل احياء ملي، خلافت اموي.4
به حيات خـود    تا زمان خلفاي راشدين     ) ص(پيامبربنيان نهاده به دست     نظام سياسي   

 پيـرو بخش اسلام خود را      ادامه داد و ملل تازه اسلام آورده با نداي عدالت محور و وحدت            
ي و ا  قبيلـه ياه ـدر اين برهه از تاريخ اسلام، تمايز.  اسلامي دانستندةمت سياسي خليف  وحك

 ، امـوي  ةظهور سلسل . ملي بين امت اسلامي در خدمت تثبيت و گسترش اسلام قرار گرفت           
ساز  زمينهطلبي آغازين اسلام به تعصب نژادي و زبون كردن غيرعرب،            و تبديل مساوات  

  .)25: 1378 خاتمي،(در اسلام شد » شعوبي«گرايي تحت عنوان جنبش  پيدايش ملي
 از يـك طـرف در       ،شـد  اميـه مـي    خلافت متغلب بني  بنابراين آنچه مربوط به دوران      

قـومي و عربـي و      ــ    ي احـساس  ياه   احياء تعصب  ، نژادي ة اسلامي به تفرق   ةسطح جامع 
دامـن زد و از  ) ع(ري علياري با مسلمين و دشمني با خط قسط و عدل و سازگ   اناسازگ

 المللي و سياست خارجي و نيز نظام حكـومتي بـا ايجـاد يـك               طرف ديگر در سطح بين    
اي  وحـدت سياسـي شـكننده   موجب استقرار نوعي  ه  نظام سياسي متمركز و استبدادي، ب     

  .)224-226: 1369شهيدي، ( كه ماهيتاً دوام چنداني نداشت گشتاستقرار 
  اسلاميسم  جنبش اتحاد اسلامي يا پان.5

هـاي اعتقـادي اسـلام و سـيرة عملـي پيـامبر         اتحاد اسلامي ريشه در بايـسته      ةانديش
 ـ  ة اسلامي با طرح نظري    يعلاوه بر اين بسياري از خلفا     . اردد) ص(اعظم دنبـال  ه   اتحاد ب

درآوردن و يا همگرايـي بـا سـاير حكمرانـان و              و زيرسلطه  ،گسترش نفوذ سياسي خود   
علاوه بر اين، انديشمندان و مصلحان اسلامي نيز در طول تـاريخ            . ندد اسلامي بو  يخلفا

وحـدت  ) ره(الدين اسدآبادي تا امـام خمينـي   الويژه متأخرين آنان از سيدجم   هاسلام و ب  
  .را دغدغة خود ساختندآن شناسي  اسلامي و آسيب

 سـوي گـرا از     ترين اقـدام وحـدت     خلافت، مهم  گيري از نهاد    بهره  سياسي، ةحوزدر  در  
 واكنـشي خود   ناي. زمامداران دولت عثماني بود كه سابقة آن در تاريخ اسلام، طولاني است           

تـر و     هرچه اين هجـوم جـدي      .جم استعمار غربي بر بلاد اسلام بود      مستقيم در برابر تها   
 خلافـت شـدت بيـشتري       ةلأگرا از طريق طـرح مـس       هاي وحدت  شد، فعاليت  تر مي  قوي
 )م1512-1520(و سـلطان سـليم اول     ) م1481-1512(بيشتر بايزيـد  را  اين انديشه   . يافت مي

 واحـد در    ةخليف «ةوب نظري ارچهسلاطين عثماني در چ   . )16: 1346وسيچ،  (د  كردندنبال  
اين ديدگاه تا زمان انعقاد پيمان      بر  . نمودند اسلاميسم را دنبال مي    برنامة پان » جهان اسلام 

در موضـع قـدرت قـرار    چنان   همكه امپراطوري عثماني    ) م1774(» كاينارجاـ   ككوچو«
 بـود  سببمين  ه، بهگشتد و حكومت و خلافت در يك مركز متجلي       شداشت، تأكيد   

  پاسـخ  هجـدهم امپراطوري عثماني به نداي اتحاد اسلامي نادرشاه افشار در اواسط قرن            كه  
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 امـا بعـد از امـضاي        ؛مساعد نداد و جهان اسلام را از اين فرصت استثنائي محروم نمود           
 ةلأ، سلطان عثماني مجبور شد ديدگاه ديني و سنتي خود را در مس            »كاينارجاـ   ككوچو«

  .)79: 1358بارتولد، ( كميت روحاني و مذهبي اكتفا كندد و به حق حاهخلافت تغيير د
 و  ،اجتماعي ميان نهادهاي جديد و قديم     ـ   يعبدالحميد دوم با افزايش تعارض فكر     

ناشي از اصلاحات دوران سليم سـوم       ـ   )گرايي ليبراليسم و ملي  ( هاي غربي  گسترش انديشه 
  سياسي غـرب، بـا همفكـري       هاي داخلي و تهاجمات    گيري طغيان  و نيز اوج  ،  مو محمود دو  

 ،طور جدي  هاسلاميستي خود را ب    الدين اسدآبادي، سياست پان    مصلحيني چون سيدجمال  
 و  ها  انديشهتأثيرات بنيادين   وجود  دليل  ه   اما ب  ؛گرفت  و با برنامه و سازمان معين پي       ،بنيادين

  .دوري عثماني با شكست روبرو گرديسياسي امپراط مكاتب غربي بر نظام اجتماعي و
 آغازگر نهضت احياء ،،الدين اسدآباديالدين اسدآبادي  سيدجمالسيدجمالهاي  پردازي، ديدگاه  انديشهةدر حوز

سيدجمال علاوه بر آرمان اصلاح وضـع       . باشد  شايان توجه مي   ،فكر ديني و وحدت سياسي    
 پيـشنهاد ها و راهكارهاي بسيار متنوعي را        موجود مسلمانان و اتحاد و اقتدار آنان، طرح       

 سياسـي بـراي آرمـان بـزرگ     ةكوشيد از هر فرصت و زمين  او مي.و در عمل دنبال نمود    
 و رسالتشان را به آنان گوشزد       كرد  مي لذا گاهي با علما مذاكره       ؛اسلامي خويش استفاده كند   

 از   گـاه  انگيخـت و   ها را برمي   رفت در مقاطعي توده    ها مي   زماني سراغ حكومت   ،نمود مي
دو شـاگرد   . جـست  بهـره مـي   در اين راه    يز   ميان بيگانگان و همكاري آنها ن      ياه  اختلاف
 را دغدغـة  تحول فرهنگي و مبارزه با اسـتبداد        ،   محمد عبده و مصطفي كواكبي     ،الدين جمال

 احياي  ةنظريدر اين دوره،    .  معرفي نمودند  ،بنيادين جهان اسلام براي تحقق اتحاد اسلام      
نيز با توجـه بـه   ، آن را مطرح نموده رشيد رضا ك نوين و فراگير خلافت اسلامي      ،مجدد

و پرداختن به جزئيات طرح پيشنهادي از جمله مكان جغرافيايي مركز خلافت، فرد مطلوب              
 دربـارة اقبال لاهوري كه بيـشتر      . توجه بود  درخور   سازوكار كادرسازيِ رهبري جهان اسلام    

، با توجه گفت ازخودبيگانگي و تقويت خودباوري و وحدت معنوي مسلمانان سخن مي      
گام سياسـي و ايجـاد       به  اقدامات گام  نبودن شرايط براي ايجاد حكومت فراگير،     به فراهم   
 ة پاكـستاني، نظري ـ   ةابوالأعلي مودودي مصلح برجست   . دكرهاي ملي را پيشنهاد      حكومت

گرايـي و    انقلاب جهاني اسلام و ايجاد حكومتي بر مبناي تابعيت اعتقادي به جاي ملـي             
 سيد قطب از مصر با نقد بنيـادين تمـدن         . رح نمود تابعيت قومي در كشورهاي اسلامي را ط      

 و گيري تـشكيلات  غرب دربارة جاهليت نوين در دنياي جديد سخن گفت و بر لزوم شكل      
مناديان تقريـب   . دكررهبري اسلامي پيشتاز براي ايجاد دگرگوني در اين وضعيت تأكيد           

هاي مطرح شـده      شبها و   ه  مذاهب اسلامي نيز با تأسيس دارالتقريب، پاسخگويي به ابهام        
  .فرقه در ميان مسلمانان، دانستندمذاهب اسلامي را عامل رفع بلاي تدربارة 
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هـاي   هاي مستقل اسلامي براساس ارزش     ضرورت تشكيل جمهوري  ) ره(امام خميني 
ملي و مذهبي كشورها و نهايتاً تشكيل دولت اتحاد جماهيري اسلامي، را پيشنهاد نمـود               

  .)58 و 57: 1376امام خميني، (
   ورود ناسيوناليسم غربي به جهان اسلام.6

اش را طي دو قرن اخير از جوامـع غربـي عاريـت              ناسيوناليسم در جهان سوم، ريشه    
ناسيوناليسم دامي بـود كـه اسـتعمارگران        در حقيقت،    .)136: 1378كاظمي،  (گرفته است   

 طول تاريخ بـا      اسلام تدارك ديدند تا رؤيايي را كه در        رصليبي براي ضربه وارد كردن ب     
 از راه خزنـده بـا گـسترش    ،نـد بهاي صليبي نتوانستند بـه آن دسـت يا   برافروختن جنگ 

 صـد   سيدليل  ه  كه كشورهاي اروپايي ب    درحالي .)9: 1360: تقوي( ناسيوناليسم تحقق بخشند  
  كـشورهاي  ،نماينـد  اي را سپري مي    گرايي منطقه  گرايي به هم    گذر از ملي   ةسال جنگ، مرحل  

بر اين اساس نيروي اصـلي كـه        . اند جو تنزل مرتبه يافته    گرايي ستيزه   ذيل ملي  اسلامي به 
 گرايي  بيستم ميلادي به زندگي مسلمانان غالب شد، گرايش از اتحاد اسلامي به ملي             ةدر سد 

  حاكميت به مثابة گرايي عربي و تركي، به فروپاشي امپراطوري اسلامي عثماني           در قالب ملي  
 گرايان ترك به انحلال    يل قرون اخير سرعت بخشيد و با همراهي ملي        متمركز اسلامي در اوا   

  .مجلس ملي تركيه منجر گرديدبه دست  ميلادي 1924نهاد خلافت اسلامي در سال 
امروزه، پس از گذشت يـك قـرن از ورود ناسيوناليـسم غربـي، بازمانـدگان ميـراث        

هر كـدام از  بلكه ند؛ كنظ گرايي نه تنها نتوانستند عزت و عظمت جهان اسلام را حف           ملي
 بـه همـان نـسبت دچـار         ،ي بيشتري بر ناسيوناليـسم داشـت      ادعاكشورهاي اسلامي كه    

ن چـو ي ي كـشورها ،در مقابـل  . گـشت ثباتي و منازعات قومي بيشتري در سطح ملـي           بي
  كمتر دچـار منازعـات     ،جمهوري اسلامي ايران كه محور حركت خود را بر اسلام قرار داده           

گرايي غربي در جهـان اسـلام    هاي ملي تجربه. )211: 1369الطائي، ( ستشده احاد قومي   
  .ستاملي، زمينة چالش و منازعات قومي ، سطح فرامليدو  در كه اين امرثابت كرده 

  )اسلامي ( رابطة هويت ملي با هويت فراملي.7
اي از مشخصات است كه موجب بازشناسي شخص، حيوان يا مكان            هويت مجموعه 

 و دو نسبت تفاوت و شباهت را ميان         )4: 1381شيخاوندي،  (شود    مي شنوعان از ساير هم  
هـا داراي     بر اين اساس هويت در انسان      .)5: 1381جنكينز،  (سازد   افراد يا اشياء برقرار مي    

 ها  اين لايه انسجام و يكپارچگي ميان     ايجاد   براي   .باشد هاي متعدد متحدالمركزي مي    لايه
 شـكل گرفتـه باشـد       ،تـر  هـاي پـايين    هاي مشترك لايـه    مؤلفهلازم است هويت بالاتر از      

 .دانـد  هاي چندگانه مستقر مي    ها را در هويت    ميشل فوكو انسان  . )100: 1387پور،   شريف(
 بلكـه داراي پيونـدي متقابـل و         ؛ها از نظر او متفاوت، گسسته و مجزا نيستند         اين هويت 
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آنتوني گيدنز افراد داراي هويت ثابت      از نظر   . )8: 1385گاردن،  (باشند   ماهيتي تركيبي مي  
، و در   ندجديدجديد در موقعيت     بلكه هر روز درحال ساختن هويتي        ؛ندستلايه ني  و تك 

  .)30: 1378گيدنز، ( دهند ي از خود بروز ميمختلفهاي  هاي متفاوت، هويت زمان و مكان
  :شوند  ميهاي خرد و كلان، به سه دسته تقسيم ا ناظر بر ارتباط ميان هويته هنظري

 و همگـي بـه نـوعي        اسـت هاي خرد و كلان      تقابل هويت دال بر   دستة اول   نظريات  
معتقـدان بـه ايـن آرا      ز جملـه  ا. دنماي ـ  ميهاي كلان اشاره     گذر از هويت خرد به هويت     

شناسان كلاسيك از جمله دوركيم، ماركس، وبر، اسپنـسر و تـونيس و              جامعهتوان به     مي
  .)30: 1384قمري، (كارل دويچ  عه مانندپردازان نوسازي و توس نظريه

 و آنهـا را مكمـل       اسـت هـاي خـرد و كـلان         توافق هويت اين آرا ناظر بر     دستة دوم   
  . را نام بردفوكو، هابرماس و گيدنزتوان  از جمله صاحبان اين نظريات مي. داند يكديگر مي

ر  و تكث ـ  وجـود نـدارد   هـاي كـلان      هويـت اين نظريات، اعتقـادي بـه       دستة سوم   در  
صـاحبان ايـن نظرننـد      مـدرن     انديـشمندان پـست    .در آنها روشن است   هاي خرد    هويت

  .)98: 1387، پور شريف(
 هويت مـسلمانان    ،اي و تجربة تاريخي    هاي دستة دوم، به لحاظ انديشه         نظريه يةا پ بر

باشـد كـه ميـان آنهـا      ي، ملي و امتي ميمحل  اقسام هاي گوناگون هويتي شامل    واجد لايه 
 اما متأسفانه استعمار خـارجي بـر واگرايـي ميـان      ؛سازي برقرار است   املي و هم  رابطة تع 
  .ي و ملي با هويت اسلامي مؤثرندحلهاي م هويت

   هويت ملي در مقابل هويت اسلامي در جهان اسلام.8
 گيدنز، هابرماس و فوكو امـروزه در جهـان          ة، برخلاف نظري  شدگونه كه اشاره     همان

 ـ   و  هويت خُرد   منزلة  به  اسلام ميان هويت ملي       ، هويـت كـلان     مثابـة  ههويت اسـلامي ب
 هويـت ملـي در      گيـري   لكش ـنگـاهي بـه رونـد       . تعامل مثبت و همسازي وجود نـدارد      

هاي گذشـته    دهد كه در دهه     نشان مي  ،كانون و جغرافياي اصلي جهان اسلام     ،  خاورميانه
ين نـوع هويـت   دهي به ا نيروهاي فراملي همواره يكي از عناصر مهم در تعريف و شكل     

كـرده در جهـان غـرب و يـا            نخبگان دانشگاهي تحصيل   .)24: 1383 پور، قهرمان(اند   بوده
اي در انتقال مفاهيم غربـي       هاي نظري غرب، نيز نقش تعيين كننده       اشخاص شيفتة آموزه  

گرايـي در بـين      كه گرايش وحدت اسلامي و اسـلام       درحالي. اند به جوامع اسلامي داشته   
 نخبگـان سياسـي و اجرايـي    بيـشتر سلامي در حال احيا شـدن اسـت،         مردم كشورهاي ا  

 جمـع   واي از عناصـر ملـي و قـومي اسـت             كنند كه آميزه   زده هويتي را ترويج مي     غرب
ايـن وضـع پيچيـده در    . آيـد  سخت به نظر مـي    ) امتي(كردن ميان آنان با هويت اسلامي       
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يار حـائز اهميـت      مسلمان نسبت به خـودش بـس       ةشناخت و تعيين تكليف فرد و جامع      
 آن را در سـطح  ةتا زماني كه جوامع اسلامي نتوانند مقولة هويت و نظام چند لاي ـ      . است

فروملي و ملي، به سامان برسانند و نسبت سلسله مراتبي ميان اين عناصـر را ارزيـابي و                  
  .راملي توفيق لازم را به دست آورندتعيين نمايند، قادر نخواهند بود در مقولات ف

در كـشورهاي جهـان اسـلام، دو علـت          بحران و تضاد هويت     وجود  ساس،  بر اين ا  
نـاتواني نخبگـان فكـري و اجرايـي در          و علـت مهـم ديگـر        عامل خارجي،   يكي،  : دارد

د مسلمان بـا يكـديگر   افراهاي مختلف هويت     شناخت و تشخيص چگونگي ارتباط لايه     
  .)24 :1383 پور، قهرمان( ستا

آميـز نخبگـان    يه و مصر شاهد تأكيد افراطي و تـنش   امروزه در عربستان، سوريه، ترك    
 نخبگـان . هاي مختلـف هـستيم   هاي ملي، قومي، فرهنگي و مذهبي به شيوه      بر هويت  ،حاكم

  را تقويت  دينيحاكم عربستان براي حفظ مشروعيت در داخل، ايدئولوژي وهابي و هويت            
و روبرهاي جدي    چالشالملل با     را در سطح نظام بين      اين كشور   ولي همين امر   ؛كنند مي
 داراي اكثريـت  ة تداوم حكومت خود در يك جامعايدر سوريه اقليت علوي بر  . كند مي

 گرايي و هويت   در مصر اسلام  . گيرد اي بهره مي   سني، از دست بردن در روابط قومي و قبيله        
در تركيـه نيـز نخبگـان قدرتمنـد          .ترين تهديد داخلي تعريف شـده اسـت         مهم ،اسلامي

كنند  ترين تهديد براي امنيت ملي تعريف مي        نظاميان، هويت اسلامي را مهم     كماليست و 
  .سر ستيز دارندگرا مانند حزب رفاه و اخيراً حزب توسعه و رفاه  و همواره با احزاب اسلام

در اين ميان، پيروزي انقلاب اسـلامي ايـران و گـسترش گفتمـان ضداسـتعماري و                 
اري اسلامي و رشـد روحيـه ضداسـتعماري         ، درجهت بيد  )ره(گراي امام خميني   وحدت

هـاي    حمايـت جمهـوري اسـلامي ايـران از نهـضت        واي داشته    نقش بسيار تعيين كننده   
االله لبنان و مقاومت اسـلامي فلـسطين،         آزاديبخش اسلامي مانند مجاهدين افغاني، حزب     

  .فراتر از شعارهاي ناسيوناليستي حاكم بر جهان عرب بسيار تعيين كننده بوده است
 كه ناسيوناليسم و ساير مكاتـب       بود سال گذشته اين     دويستها طي    استراتژي غربي 

 اما پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل حكـومتي بـر مبنـاي             ؛را جانشين اسلام قرار دهند    
سالاري ديني، وفاداري ملي و گفتمان جهان وطني اسلامي، چالشي عظيم در مقابل              مردم

و اين همان چيزي است كـه آرنولـد تـوين           . گردد داري محسوب مي   سلطة نظام سرمايه  
ناپـذير بيـداري      خطر محاسبه آن را    آزمايش   ة متفكر انگليسي در كتاب تمدن در بوت       ،بي

بيني نمـوده و ريچـارد نيكـسون رئـيس جمهـور اسـبق               اسلامي براي جهان غرب پيش    
رفته در  آمريكا در كتاب پيروزي بدون جنگ از آن تحت عنوان خطر بنيادگرايي ريشه گ             

  .)474-477: 1383عاشوري لنگرودي، ( كند تهران ياد مي
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  گرايي گرايي و فراملي  تلاشي براي جمع ملي، نظريات همگرايي.9
ويـژه در اروپـا بـه        هجنگ جهاني اول و دوم، آثار و پيامدهاي ناگواري در جهان و ب            

، در  دنهـا  طرفداران حكومت و صـلح جهـاني         ة عميقي بر روحي   اثرهايجاي گذاشت و    
اي و جهـاني   هـاي منطقـه   يـابي علـل جنـگ    نان براي حل مـشكل بـه ريـشه     اين راستا آ  
 وجـود دول مـستقل و مجـزا از هـم و             ،الملـل  در نهايت سـاختار نظـام بـين       . پرداختند

الملل معرفـي گرديـد و در        اصلي منازعات در روابط بين      هاي    ريشه ،ناسيوناليسم افراطي 
 ـ  نتيجه هر گونه تلاش    در جهـت تـضعيف و يـا محـو احـساسات افراطـي        ده   قرار گيرن

. ده كـر  مرزهاي سياسي جغرافيـايي، امـري مطلـوب جلـو         رنگ كننده     و كم ناسيوناليسم  
طور عمده   ه همگرايي، در تعريفش از همگرايي ب      ةارنست هاس يكي از بنيانگذاران نظري     

سـتفاده از    اول داوطلبانه بودن همگرايـي و دوم عـدم ا          :دكن  ميبر روي دو مطلب تأكيد      
  كه براساس آنداند  ميهاس همگرايي را فرايندي . زور در اين فرآيند

، هـا   انـد كـه وفـاداري      بازيگران سياسي در چندين مجموعة متمايز قـانع گرديـده         
 جديد تغيير دهند كه نهادهـاي       يهاي سياسي خود را به سمت مركز       ا و فعاليت  هانتظار

  .)29: 1964هاس، (اي موجود باشند ه آن خواستار حوزة صلاحيتي فراتر از دولت
 مــؤثر در اســتفاده از وســايل نظــارتدارد كــه؛ اعمــال  آميتــاي اتزيــوني اظهــار مــي

وسيلة آن سطح    هآميز توسط يك جامعة سياسي، نشان دهندة معياري است كه ب           خشونت
گيـري   اي داراي يك مركز تصميم     چنين جامعه . شود گيري مي  اندازهي آن جامعه    همگراي
 و كانون اصلي هويت سياسي را بـراي         پردازد  ميها   ه به تخصيص منابع و پاداش     است ك 

  .)4: 1965اتزوني، ( دهد  شهروندان آگاه از نظر سياسي تشكيل ميرتبيش
توان چنـين نتيجـه گرفـت كـه          از تعاريف و توضيحات اتزيوني و ارنست هاس مي        
 برحسب درجه و ميـزان      شود كه  همگرايي به حالاتي از همبستگي بين كشورها گفته مي        
  .گيرد اين همبستگي از همكاري ساده تا ادغام كامل را دربرمي

هـاي ملـي بـا        رابطـة تعـاملي و مثبـت وفـاداري         ةكنند  همگرايي تبيين  ةن نظري يبنابرا
  .باشد هاي سياسي فراملي مي احساس نياز به همگرايي با نهادها و نظام

   همگرايي فراملي در اروپا.10
 گذشـته بـا توجـه بـه تـاريخ           ةرب تحقق وحدت اروپايي طي چند ده      فرآيند و تجا  

ن، كنـو از زمـان امپراطـوري روم تـا         . سرتاسر جنگ اروپا براي مسلمانان مناسب اسـت       
 ،هـاي آزاديخـواهي     ايـده  ةبـا توسـع    . وحدت اروپـا همـواره مطـرح بـوده اسـت           ةلأمس

لمان اروپا را پيش     ايدة پار  1693هايي چون ويليام پن كواكر انگليسي در سال          شخصيت
فدراسـيون اروپـا را     تشكيل  بعدها ژان ژاك روسو فيلسوف فرانسوي، پيشنهاد        . كشيدند
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 را منتـشر سـاخت      1 پان اروپا  ، كنت ريشاردكودنهوف اتريشي   1920در دهة   . مطرح كرد 
 اروپا را بنيان گذارد كه افزون بر بحث هواخـواهي از فدراسـيون                پان ةو اتحادي ) 1923(

از جمله ايـن افـراد      . هاي مهم اروپايي را در شمار اعضاي خود درآورد         يت شخص ،اروپا
ادوارد نبش، ارسـتيد بريـان، ادوارد راريـو، ژرژ پمپيـدو، كـارلوس اسفورتـسا،            : توان  مي

اي در همگرايي اروپـا پـس از          برجسته   نقش فراد،ا ناي برخي از    . را نام برد   وكنراد ادنائر 
جهاني دوم هم فاتحان و هم شكـست خوردگـان را           جنگ جهاني دوم ايفا كردند جنگ       

پيش به  «رهبران و انديشمندان اروپايي با شعار       . )11-15: 1382اسكندريان،  ( كردضعيف  
ـ  يكاركردي و تجرب  ـ   ينهادي، اقتصاد ـ   ي اتخاذ سه رويكرد سياس     و »سوي اروپاي واحد  

 ةيـالات متحـد    ملي را كاهش دهند و حركـت بـه سـوي ا            ياه   توانستند تعصب  ارتباطي
 سال  بهبا سخنراني چرچيل    در اين راه،    عملي   نخستين تلاش  .نديانم را هموار    2اروپايي

اما  ؛ با شكست روبرو گرديد    ،سياسيـ   يبا رويكرد نهاد  »  اروپا ةايالات متحد «با طرح   1946
  .)15: 1382، زاده نقيب(كاركردي هموار ساختـ  ياين شكست راه را براي رويكرد اقتصاد

 انـرژي   ة و جامع  4 اقتصادي اروپا  ةجامع،  1952 در سال    3سنگ و فولاد اروپا     زغال ةجامع
بـا   كننده    كشورهاي شركت  ،گرايي را كه در آن     هاي فراملي   ريشه 1985 در سال    5اتمي اروپا 

 جامعـة   1967در سـال    . ايجـاد نمـود   واگذاري محدود حاكميت ملي خود موافقت كردند،        
 عة انرژي اتمي اروپا ساختارهاي نهادي خود را ادغام كردند         سنگ و فولاد اروپا و جام      زغال

 فوريـة   7بـه تـاريخ     در پيمـان ماسـتريخت      .  شكل يافـت   6 اروپا ةاتحاديبدين ترتيب،   و  
 دو ركن سياست خارجي و امنيتي و سياست داخلي مربوط           ، علاوه بر ركن اقتصادي    ،1992

 ،هاي ملي بـود    ر اختيار دولت  طور مطلق د   تر به  به مهاجرت، پناهندگي و قضايي كه پيش      
  .)935 و 934، 3 ج: 1377المعارف ناسيوناليسم،  دايره( اروپا واگذار گرديد ةبه اتحادي

  
  گيري نتيجه

در ايـن  بندي و استنتاج از مجموعه دلايل و مـستندات منـدرج در گـزارش كـه                 با جمع 
  .رسد مي پژوهش به اثبات ةشود، فرضي  آورده ميبخش
چنـين رويـارويي     هـاي اسـلامي و هـم       ران غربـي در سـرزمين     حضور اسـتعمارگ  . 1

مسلمانان با مظاهر مدرنيسم غربـي، زمينـة ورود مفـاهيم جديـدي ماننـد ناسيوناليـسم،                 
 .ليبراليسم و سكولاريسم را به ادبيات سياسي كشورهاي اسلامي فراهم آورد

گيـري   ي و شكل  ناسيوناليسم با منشأ غربي از يكسو عامل فروپاشي امپراطوري عثمان          .2
                                                           
1. Panaeuropa   3. European Coal and steal community 5. European Atomic Community 
2. Panaeuropa   4. European Econiomic Community 6. The European Union 
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 آن امپراطوري گرديد و از سوي ديگـر عامـل واگرايـي             ةهاي ملي متعدد بر ويران     دولت
 .شتالملل گ  روابط بينةميان كشورهاي اسلامي و انحطاط و ضعف مسلمانان در عرص

گرايـي كهـن در جهـان اسـلام دو كـاركرد             گرايي جديد غربي با پيشينة ملـي       ملي. 3
 .در بين ملل اسلامي فراهم آوردطلبي  وقطلبي و تف متفاوت استقلال

گونـة اول بـر احـساسات، تعـصبات،         . گرايـي دو مفهـوم وجـود دارد         براي ملـي   .4
 گونـة دوم   وگرايي و پاكسازي نژادي اسـتوار اسـت       جانبه ري، يك اجويي، ناسازگ  برتري

ن اگر  بنابراي. دكن  ميگرايي و اصول اخلاقي تأكيد       ي، چندجانبه ربر منطق، تساهل، سازگا   
ييد اسلام  أ مورد ت  ، با ديگر كشورها منجر گردد     دوستانهگرايي به همبستگي و روابط       ملي
 .گرايي وجود دارد با اين رويكرد امكان تحقق وحدت اسلامي با ملي. است
 واقعيتـي بالفعـل در      ه منزلـة  گرايي ب  مناديان وحدت اسلامي از كاركرد مثبت ملي      . 5

 .اند  مصالح امت اسلامي بهره گرفتهحيات سياسي مسلمانان در راستاي
اي و   هاي جمعـي، مـسلمانان بـه لحـاظ انديـشه            براساس نظرية سازگاري هويت    .6

 .اند كه ميان آنها رابطة تعاملي برقرار است هاي گوناگون هويتي تجربة تاريخي واجد لايه
هاي فروامتـي در ذيـل وفـاداري بـه           در حفظ هويت  ) ع(و علي ) ص( سيرة پيامبر  .7
  .دگرد  امت اسلامي، تجربة عملي براي مسلمانان محسوب ميةالح عاليمص

جو به    گرايي سلطه   طريق گذر از ملي    از   جهت تحقق اتحادية اروپا   تجربة اروپا در     .8
هاي سودآور فني و اقتصادي براي محدود         استفاده از همكاري  ) ، و ب  گرايي عقلاني  ملي

اي و    آميـز ملـي بـه نفـع وفـاداري منطقـه            ها و تعلقات افراطي و تعصب       نمودن وفاداري 
بـا توجـه بـه مـشتركات        . گرايي است   گرايي و فراملي    فراملي، نمونة موفقي از جمع ملي     

فرهنگي بيشتر مسلمانان در مقايسه با اروپائيان تجربة همگرايي اروپايي، الگوي نظري و   
  .م استگرايي با وحدت اسلامي در جهان اسلا عملي مناسبي براي تعامل ميان ملي

ن فرهنگـي و سياسـي جمهـوري        عنوان رسالتي پژوهـشي، نظـر مـسئولا        در پايان به  
هاي هويت ملـي      براي تقويت مؤلفه   .1: دارم  اساسي معطوف مي   ةاسلامي ايران را به دو نكت     

اي كه مردم بـه سـوي    ايرانيان، دچار توجه افراطي به تاريخ ايران باستان نشويم، به گونه   
 ةمؤلفدر نهايت،   سوق داده شوند و     ا  ه ايرانيست ليغ شده از سوي پان    تبي  گرايي نژاد  ملي

رنـگ    كـم مشكلات و منافع امت اسلامي      در مقابل   تفاوتي آنان    اسلامي هويت ايرانيان و بي    
 و ، براي تقويت همگرايي و پيوندهاي مذهبي و سياسي با كـشورهاي اسـلامي        .2 .گردد
اي اظهـارنظر و عمـل       يـبخش بـه گونـه     هاي آزاد  هاي اقتصادي، سياسي به نهضت     كمك
  . نشوددوارم حساسيت منفي به گفتمان وحدت اسلامي جمهوري اسلامي ايران ينماي
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